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  اطلاعيه

مخاطبان گرامي! از تأخير در ارسال نشـريه خردادمـاه پـوزش 
 بـراي ماهنامـه 1403اهنامه در سال ك مخواهيم. حق اشترامي

مبلـغ  دوگانـه مـهو بـراي ماهناهـزار تومـان  120 بريل مبلغ
پس از واريز مبلغ به شماره  تعيين شده است. لطفاً هزارتومان180

كارت مندرج روي جلد نشريه تا پايان ماه مرداد، در تماس با دفتر 
  مبلغ، تاريخ و ساعت واريز را اطلاع دهيد. بشري

  هاي مام ميهنل گويهد

دانيم، هرچند افتخار خود مي سرزميني كه ما وطن بودنش را مايه
پـاي درددلـش بنشـينيم،  براي سخن گفتن ندارد اما اگر زباني
هوشياراني دانا و  هايي دارد به درازاي تاريخ زندگي بشر اماحرف
خواهد تا رازهاي دلش را براي آنـان فـاش هايي شنوا ميگوش

كه هم اينك سرزمين كهنسال اما آبديده  چنين مقدر شود كند. اگر
چـه  و سرد و گرم چشيده ايران زبان به سخن باز كند، به نظر شما

اند، از او اين به دل مام ميهن داده گويد؟ عاشقان وطن كه دلمي
  اند:سخنان را شنيده
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هـاي ها و رنجسال عمر خود، تلخي من ايرانم! در طول هزاران    
ليـاقتي يهايي از پيكـرم بـا شـلاق بام! بارها تكهن ديدهفراوا

حاكمان جدا شده و هزاران تن از جوانان رشيدم روي در نقـاب 
دست درازي كند و اگر  خاك كشيدند تا نگذارند كسي به خاك من

كسي چنين حماقتي را مرتكب شد، او را با خفت و ذلت سر جايش 
اي ناخواسته و گاه نابرابر، هانند! بسياري از فرزندانم در جنگبنش
هـاي خروشـاني تبـديل طرات گرانبهاي خون خود را به جويق

نگـذارد!  كردند تا ريشه درخت زندگي و تمدن من رو به خشكي
لياقت، زمام امـور خـانواده ها سلسله از حاكمان شايسته يا بيده

و سرفرازي مـن  بزرگ مرا در دست گرفتند كه برخي مايه افتخار
و مـزدوري  شـيورفكفايتي، وطن بي دليلعضي هم بهشدند و ب

 دامنم را به آتش كشـيدند و ؛كردندبراي بيگانگان، خون به دلم 

  روحم را خسته و آزرده كردند!

مصيبت نبوده و نيست! افرادي  اما همه زندگي من رنج و درد و    
ش دادم كـه عطـر وجـود پرخيـر و را در دامن پرمهرم پـرور

همسايگانم و حتي ساكنان دورترين نقاط جهان  به مشام شانبركت
هاي علـم، اختـراع و هآنـان بـر بـالاترين قلـّ رسيد! برخي از
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هاي تأثيرگذار، فرهنگ و ادب، هنر و ورزش ايسـتادند و اكتشاف
ام الگوي ايثار امنيت و آرامش خانواده گروهي هم در عرصه حفظ

، تـاريكي، خاموشـي، يـأس و فداكاري شدند! آنـان دشـمن
ها هرگـز البته كه اين درخشش هدفي بودند. صدبي حركتي وبي

ريشـه هاي غير مردمي و بيتوز و حكومتنهبه مذاق حسودان كي
اي براي كشاندن جوانانم به ش نيامده و از هيچ دسيسه و توطئهخو
اند. اميدي فروگذار نكردهگاه سقوط در بيهودگي و پوچي و ناپرت

عظمت من در مصاف با اين دشمنان، بـا مردان باصلابت و زنان با
شـان روح و جسم اميد به آينده روشن و زنـدگي سـعادتمندانه،

  تلفيقي از ابريشم مهرورزي و آهن قدرت شده است.

سـت امـا شـمار ابيهاي هر وجب از خاك من سرشار از گنج    
هاي عاشقي است هاي من انسانفراتر از زر و گوهر! گنج هاييگنج

اند دسـت و كنند كه آمادهثابت مي هر لحظه به من و كه هر روز
پايشان در بند شود اما هيچ بند و زنجيري پيكر مرا نيازارد! آنـان 

سپارند تـا بـا ها و بلاها ميبه دست طوفان مصيبت جسم خود را
ايراني را زنده و  آباد كنند و تمدن و فرهنگ ديرپاي شان مراخون

هايم را اينكه اشـك انان فداكار برايسربلند نگاه دارند! اين قهرم
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هايم را به اميد تبديل كنند، بهترين داشته خـود به خنده و حسرت
جان خسـته  شان را پيشكش من كردند. آنان بهو جان يعني جسم

خورنـد كـه من و به بغض خفته در بلنداي دماونـد سـوگند مي
ت. شان براي زنده ماندن، فقط و فقط در گروي شادي من اسشوق

  زبان حال فرزندان و پهلوانان من اين است:

  هادوران وطنم اي شكوه پابرجا در دل التهاب

  هاوزهاي دشوار و زخمي سربلند بحرانكشور ر

  زند دشمنو در رو، خنجر از پشت ميايستادي به جنگ ر

  بشكن در نهان بر ما، وطنم پشت حيله را گويي از ما و

  من شكسته شود پيش چشمان شرم بر من اگر حريم تو

  بر من اگر ببينم چشم، رو به رؤياي عشق بسته شود واي

ها زياد ك مقدس وطن ما از اين دست درد دلآري عزيزان! خا    
هايش او بدون حماسه و ايثار جگرگوشهدارد و هيچ روزي از تقويم 

ها همراه از همين حماسه رقم نخورده است! ابتداي خرداد با يكي
ها عاشق وطن در نبرد آزادي خرمشـهر ك دهخون پا شده است.

ريخته شد تا اين شهر دوست داشتني و نور چشم مادر ميهن، خرمي 
و شادابي گذشته را باز يابد. در روزهاي مياني ماه خرداد در دهه 
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نِ خورشيد هجري شمسي، هزاران گل باغ ميهن به دست خفاشا 40
ني شـد و نـزد د، باغبان هم آسـماها بعگريز، پرپر شدند و سال

  هاي عزيزش رفت.گل

 ها از ابتدايو مشيت الهي است كه زندگي انسان البته اين تقدير    

ابدي و محضر آفريـدگار، بـا  سوي خانهتولد تا لحظه بازگشت به
خته باشد. مهم چگـونگي ها، دردها و لبخندها آميو شادي هارنج

 نيانِ با اراده وانكه ايراهمچن ؛هاي سنگلاخِ زندگي استگذر از راه

امسال بـا صـبر و بردبـاري  ناپذير، در پايان ارديبهشتخستگي
ستودني خود ثابت كردند عروج چند خادم صـادق بـه آسـمان 

شـان تصميم كند وملكوت، خللي در اراده آهنين آنان ايجاد نمي
  سازد.تر ميرا محكم براي پيمودن جاده ترقي

  »سپيدار«

  خليل و جليل

  است و سرزمين مناست وير خشك حجازك

  شك و مناجات و سوز و شور و دعاستا ممقا

  س احرامشنگرم در لبابه هركه مي

  سوي خداستدلش به جانب كعبه است، رو به

  خ براي قربانيسلَيكي به جانب مَ
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  يوسف زهراست يكي روانه به دنبال

  چشم خود ديده يكي بهشت خدا را به

  ز تابش گرماست يكي به ياد جهنم

  »العفوشالهي«ه خيمه، نداي يكي ب

  اش ز اشك شوق چون درياستديده يكي دو

  امر خداوند، سر تراشيدهيكي به 

  سوي حق بالاستي دو دست دعايش بهيك

  سلام باد بر آن مُحرِم خداجويي

  اش پيداستروح بندگي از اشك ديدهكه 

  سلام باد بر آن كاروانِ صحراگرد

  تالشهداسدنبال سيدّكه لحظه لحظه به

  سلام باد به عباس و اكبر و قاسم

  وبلاستشان در زمين كربكه حج واجب

  سلام باد به اخلاص و صدق ابراهيم

  كه بهر ذبح پسر همچو كوه پابرجاست

  سلام باد به ايثار و عشق اسماعيل

  و خويش را آراست دست پدر دادكه سر به
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  وجود او همه تسليم محض، پا تا سر

  خدا را خواست ز جان و سر و كه دست شست

  كشيد تيغ ولي آن گلو بريده نشد

  فتاده به حيرت كه عيبِ كار كجاست

  به تيغ گفت ببُر! تيغ گفت ابراهيم!

  خدات گفته نبُر! گر بُرم خطاست خطاست

  »نهانيليل يَالجَأمُرنُي وَيَ الخليل«

  حكم، حكم خداست العزيز، همانا كههُوَ

  چه صدق و اخلاصي! چه امتحان عظيمي

  از خدا و خداوند از تو نيز رضاستتو 

  گلوي اسماعيل مباد تيغ كشي بر

  كه اين پسر، پدرِ بهترين پيمبر ماست

  رست اگر نِگري در وجود اين فرزندد

  جمال نفس رسول خدا علي پيداست

  گذار خنجر و دست ذبيحِ خود بگشا

  كه ذبح اعظم ما ظهر روز عاشوراست

  تنها ذبيح ماست حسين بدان خليل! كه
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  ه پيكرش به زمين، سر به نيزه اعداستك

  گاه رخشحسيني كه جلوهماست  ذبيح

  و تشت طلاست تنور و نيزه و ديِر و درخت

  تا صف محشر ذبيح ماست شهيدي كه

  تمام وسعت ملُك خداش، بزم عزاست

  لام خالق و خلقت به خون پاك حسينس

  كه زخم نيزه و خنجر به پيكرش زيباست

  جدا كردند لوي تشنه، سرش را ز تنگ

  كه بهر داغِ لبش، چشم عالمي درياست

  جز از اشك غمش دل كجا شود آرامهب

  به غير تربت پاكش، كدام خاك شفاست

  ملَبه ياد دست علمدارش، آه ماست عَ

  براي آن لب خشكيده، چشم ما سقّاست

  »كل من عليها فان«به غير وجه خدا 

  يقين كنيد همانا حسين، وجه خداست

  وي حسين تا صف حشربه ياد خون گل

  اگر خون شود هميشه رواست »ميثم«سرشك 
  »غلامرضا سازگار«
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  با آيات اعراف، دعا كنيم!

بـر  در اين شماره از بشري به برخي آيات از سوره اعراف كه در
  شود:گيرنده دعا هستند، اشاره مي

پروردگارا! ما به خويشتن ستم كرديم! «: آدم و حوّا گفتند: 23آيه 
 »ي، از زيانكاران خواهيم بود!بر ما رحم نكن را نبخشي وو اگر ما 

شـان بـه دوزخيـان شمهنگامي كـه چ«: اصحاب اعراف 47آيه 
گويند: پروردگارا! ما را با گـروه سـتمكاران قـرار افتد، ميمي

  »مده!

پروردگارا! ميان ما و قوم «) گفتند: Σقوم حضرت شعيب( :89آيه 
  »داوراني! داوري كن، كه تو بهترينبه حق  ما

خاطر تنها بـه انتقام تو از ما،«: ساحران فرعوني گفتند: 126آيه 
سراغ مـا به به آيات پروردگار خويش هنگامي كه اين است كه ما

صبر و استقامت بـر مـا فـرو ريـز! الها! آمد، ايمان آورديم. بار
از  آخرين درجه شكيبايي را به مـا مرحمـت فرمـا) و مـا را(و

  »مسلمانان بميران!

  موسي) گفت: پروردگارا! من و برادرم را بيامرز، و ما («: 151آيه 
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  »ترين مهرباناني!و تو مهربان را در رحمت خود داخل فرما

ردان را بـراي از قوم خود، هفتـاد تـن از مـ موسي«: 155آيه 
و هنگامي كه زمين لرزه، آنها را فرا گرفت (و  ميعادگاه ما برگزيد

توانستي آنها خواستي، ميرا! اگر ميهلاك شدند)، گفت: پروردگا
مان انجام فيهانهلاك كني! آيا ما را به آنچه س و مرا پيش از اين
ين، جز آزمايش تـو چيـز كني؟! او) هلاك مي دادند، (مجازات

كه هركه را بخواهي (و مستحق بداني)، به وسـيله  ؛ديگري نيست
 ي، هدايتو هر كس را بخواهي و شايسته ببين ؛سازيآن گمراه مي

و تو بهتـرين  ي، و ما را بيامرز، بر ما رحم كنكني! تو وليّ مايمي
  »آمرزندگاني!

 و براي ما، در اين دنيا و سراي ديگر نيكي مقرر فرمـا«: 156آيه 

  ...» ايم!سوي تو بازگشت كردهبه چه اينكه ما

آدم و حوّا) هر دو از خداوند و پروردگـار خـود ( ...«: 189آيه 
  »ما دهي، از شاكران خواهيم بود. گر فرزند صالحي بهخواستند ا

  »دانشنامه اسلامي«

  چه سود

  چه سود بر مزار مردگان خويش ناليدن
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  خبر از همدگر آسوده خوابيدن چه سود بي

  است بايد به فريادش رسيد زنده را تا زنده

  رنه بر سنگ مزارش آب پاشيدن چه سودوَ

  يدرا در زندگي بايد به درد او رسزنده 

  رنه مِشكي از براي مرده پوشيدن چه سودوَ

  دست پيران را عزيز من ببوس با محبت

  بر روي مزارش تاج گل چيدن چه سود ورنه

  ها غمخوار باشيك شبي اي جان من با زنده

  ورنه بر روي مزارش زار ناليدن چه سود

  ايمايم از همدگر بيگانهتا زماني زنده

  سودچه  در عزاها روي همديگر بوسيدن

  يك دمي تو شاد كن ها راگر تواني زنده

  در عزا عطر و گلاب ناب پاشيدن چه سود

  براي سالمندان يك گل خوشبو بِبر از

  ها در كنار همدگر چيدن چه سودتاج گل

  اش تا زنده بودگر نرفتي خانه

  خانه صاحب عزا تا صبح خوابيدن چه سود
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  زنده را در زندگي قدرش بدان

  مرده پوشيدن چه سود ورنه مشكي را براي
  »شيخ بهايي«

  نگرانيِ فرشتگان

اي روي زمين خواهد نمايندهفرشتگان آگاه شدند كه خداوند مي
بيافريند و انسان سزاوارتر از ساير موجودات براي جانشيني خـدا 
روي زمين است. چون فرشتگان آرزو داشتند خداونـد آنـان را 

انگاري سوي آنها سهل مان كردند مبادا ازقرار دهد، گ شيفته خود
ي بـراي درك عنوان پرسشـصورت گرفته باشد. آنان همچنين به

اي را آيا در زمين آفريده«عنوان اعتراض پرسيدند: حقيقت و نه به
كه مـا تـو را ه فساد كند و خون بريزد؟ در حاليدهي كجاي مي

كنيم و تو را از آنچه شايسته ذات تـو عبادت و تسبيح و ستايش مي
  »شماريم!، پاك مينيست

انسـان در روي زمـين  فهميدند در باره اينكه فرشتگان از كجا    
جـود دارد: اول اينكـه كند، چند نقل قول وفساد و خونريزي مي

طور مختصر براي فرشتگان بـازگو آينده انسان را به خداوند قبلاً
ها روي زمين سركشي خواهند دانستند انسانكرده بود و آنها مي
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ها روي گان اين موضوع را از زندگي انسـاندوم اينكه فرشت كرد.
دانستند انسان از خاك آفريده شده و زمين دريافته بودند زيرا مي
طلب  ردن، خواه و ناخواه انسانِ زيادهروي زمين مادي زندگي ك

كند ثروت و قدرت خود كند و او كوشش ميو حريص را سير نمي
آيـد. سـوم مي و خونريزي پيشرا بيشتر كند و در نتيجه، جنگ 

پـيش از  اينكه آدم، نخستين آفريده خداوند روي زمين نبود بلكه
به جنگ  هاي ديگري روي كره خاكي زندگي كرده واو هم آفريده

ب و خونريزي پرداخته بودند و همين كارهاي ناشايست آنان سـب
از حضـرت چنانكـه پـيش  ؛بدگماني فرشتگان به نسل آدم شـد

كردنـد روي زمين زندگي مي »نسناس«هي به نام )، گروΣ(آدم
  ) ازدواج كردند.Σو حوا( ماندگان آنها با فرزندان آدمكه باز

هايشان ديگر ضرورتي عبادت كردند با وجودفرشتگان گمان مي    
تحليل، دچار اشـتباه  ندارد آفريده ديگري خلق شود ولي در اين
انساني كه همواره  تشدند زيرا متوجه نبودند عبادت آنها با عباد

هاي شيطاني و شهوات قرار دارد، متفاوت است و در معرض وسوسه
هـا ) و ميليونΣ() پيامبران بزرگ، امامان معصومΣنسل آدم(از 

شوند كـه تنهـا مردان و زنان نيكوكار متولد مي شهيد والامقام و
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دليـل، كنند. بـه همـين در راه حق حركت مي براي رضاي خدا
دانم كـه شـما من حقايقي را مـي«شتگان فرمود: خداوند به فر

  »دانيد.نمي

عبارت از اسرار و حقايق جهـان  خداوند متعال همه اسماء را كه    
اگـر «ن آموخت. سپس به فرشـتگان فرمـود: هستي بود، به انسا

 كنيد وگوييد، اسماء اشيا و موجوداتي را كه مشاهده ميراست مي

 فرشتگان در برابر اين آزمايش، »د.اسرار و چگونگي آنها را بگويي

خداوندا! تو منزّهـي! جـز « سر فرود آوردند و در پاسخ گفتند:
  »تو دانا و حكيمي! ؛دانيماي، چيزي نميما ياد داده آنچه به

) رسيد تا Σشدند، نوبت به آدم( پس از اينكه فرشتگان درمانده    

آدم! اي «لند بيـرون بيايـد. خداونـد فرمـود: از آزمايش سرب
هنگـامي كـه  »خبر بده! فرشتگان را از اسماء و اسرار موجودات

كرد، خداونـد فرمـود:  )، فرشتگان را از اين اسماء آگاهΣآدم(
 نگفتم كه از پنهان آسمان و زمين آگاهم! و آنچه را كه آيا به شما«

فرشتگان در برابر دانش  »دانم.دهيد، ميآشكار يا پنهان انجام مي
آشكار شد كـه انسـان،  ر فرود آوردند و بر آنهافراوان انسان س

  »احمد بانپور«           ر جانشيني خداوند روي زمين است. سزاوا
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  پاسخ مسابقه قرآني

 10داده شد،در مسابقه قرآني كه در شماره فروردين بشري ترتيب 

  هاي آنها بدين ترتيب بود:پرسش مطرح شد كه پاسخ

 12 .5 سوره بقره .4جمعه سوره  .3سوره يس .2سوره مجادله  .1

سـوره  .7 پنج سوره (يونس، هود، يوسف، ابراهيم و حجر) .6بار 
هاي رعد، قيامه، واقعه، قارعه، نبأ، زلـزال، جاثيـه، سوره .8يس 

هاي سوره .9تكوير، مرسلات، معارج، الحاقه  تغابن، حشر، انفطار،
  يل و تبتّ.هاي لَسوره .10فلق و ناس 

اغـي، ها زينت جهانگيري، مليحـه چر، خانمبرندگان اين مسابقه
نژاد هستند كه براي ارسال ي و آقاي منصور ايران...نرگس عمروا

  شود.جوايز با آنها تماس گرفته مي

  هاي شنيدنيتجربه

 ا به نيكي از تو ياد كنند پيامبراكرم(نيكو سخن بگو تδ(  

  كه از ارزش شما بكاهد. امام حسين(هرگز سخني نگوييدΣ(  

 يابند كـه مطالعـه، كـار ها وقتي فرزانگي و سعادت ميملت
  هميشگي آنان باشد!
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 !عزيزانت را با هداياي كوچك و غير منتظره غافلگير كن  

 انسان، اعتبار و آبرو است! ارزشمندترين دارايي  

 بپرهيز! بافمنفيهاي از معاشرت با انسان  

 شود!هر پيشرفتي در زندگي، با يك ايده شروع مي  

  تعريف از افراد را در ميان جمع و انتقاد از آنان را در خلـوت
  انجام دهيد!

 !وقتي عصباني هستي، دست به هيچ عملي نزن  

 به تو بياموزد! يدرسكني، قرار است هر چيزي را تجربه مي  

 شان!امتحان كن نه به سخن ها را به عمل آنانانسان  

 !خوشرويي، نشانه هوش زياد است  

 !بهترين زمان براي تربيت اراده، دوران جواني است  

 !موانع و مشكلات را در ذهن خود بزرگ نكنيد  

 ،بلند شويد هيچ اشكالي ندارد اما بايد فوراً اگر در راه بلغزيد 

  و ادامه دهيد!

  هر روز مسائل و مشكلات خـود را فقـط بـا خـدا در ميـان
  بگذاريد.

 ،شود.موجب رستگاري مي تفكر در باره عاقبت هر كار  
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 !با افكار نو، بدون تعصب برخورد كنيد  

 شويد كه بيشتر در باره آن فكر شما تبديل به همان چيزي مي
  كنيد.مي

 ها را!اي خود را بشمار نه محروميتهنعمت  

  آنان كه تو را ندارند!

را ندارند! راستي آنان كـه  سوزد براي آنان كه توگاهي دلم مي 
بـه چـه اميـدوار و  دارند، چه دارند؟ به چه دلخـوش وتو را ن
ه كه معطر به عطر گـل الحجدر اين روزهاي ماه ذي اند؟پناهنده

هاي گرم علوي است، چقدر مشتاق استشمام بـوي محمدي و نفس
گل نرگس هستم، بوي خوش تو! مرا براي انتظار پرورانده و دعـا 

! من هرگز مارار دادهام قسلامتي و فرج تو را سرمايه زندگيبراي 

 گفتن از تو و بودن با نام و ياد تو خسته نخواهم شد از خواستن تو،

دسـت  »يك الفـرجلولعجّل م،...ا«از بيان ذكر شريف  و هيچ گاه
  »اميد ارغوان«            نخواهم كشيد!

  قدر عافيت

  اي كوچكي ـرهآيد، تلنگمي راي ما پيشـايي كه بـهگاه سختي
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  .هاي بزرگعمتهستند براي ديدن ن

 ؛دچار مشكل شد دي پيش، ناگهان قوه بلع من شديداًچن    تجربه
نه سرما خورده بودم و نه به بيماري ديگري مبتلا شده بـودم امـا 

ببرم. اين مشكل چند سـاعتي  فرو توانستم چيزي را از گلويمنمي
پيش چشمم تيره شـد. در آن چنـد  ام را مختل كرد و دنيازندگي

فـرو  اي آب رازويم اين شده بود كه بتوانم جرعـهآرساعت، تنها 
  توانستم به موضوعي جز آشاميدن و خوردن فكر كنم.بدهم. نمي

باور نكردني است كه تا آن زمان هرگز متوجه نعمت بـه ايـن     
ارزشمندي نشده بودم. از بزرگي اين مشكل و احتمال تداوم آن، 

، در نظـرم هاي گذشتهترسيده بودم كه خوردن و آشاميدن چنان
يعني توانايي دنيا و زندگي  آمد! گوييبهترين لحظات زندگي مي

طور كه بي مقدمه آمده بود، بي مقدمه هـم بلع! اين مشكل همان
در وجودم ماند كه در فهرست  برطرف شد اما اثرش چنان پررنگ

  كنم.ام از آن ياد ميزندگي هاينعمت

ايم كـه هايمان عادت كردهداشته قدر بهبيشتر اوقات، آن    تحليل
  دانيم.بينيم و قدرشان را هم نميديگر آنها را نمي
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ه به مصـيبتي گرفتـار قدر عافيت كسي داند ك«گويد: سعدي مي
كم قـدر همـين مصيبتي گريبان ما را نگرفته، دستپس تا  »آيد.

ها ا خوشي و دلگرمي، بهترين اسـتفادهعافيت كنوني را بدانيم و ب
  آن ببريم.از  را

  »سهيلا ثقفي«

  دوستي و دشمني

دان خود، بيان دقيق و يكي از وظايف والدين در روند تربيت فرزن
لاي ها چه در قالب گفتار و چـه در لابـهنيها و دشمكامل دوستي

اي هديه قتي خداوند فرزندي را به خانوادهشان است. ورفتارهاي
زاد با كلماتي مثل هاي نخست زندگي، اين نوكند، از همان ماهمي

شـود. قربـان آشـنا مي دوست داري، دوست دارم و ماننـد آن
ها، بسـتگان و ها و پدربزرگهاي پياپي والدين، مادربزرگصدقه

  نوگل زندگي دارد. دوستان، نشان از علاقه آنان به اين

بـر  كند و كلمات و جملاتـي راهنگامي كه كودك زبان باز مي    
ها، بازياشـتن مـادر و پـدر، اسـبابد، دوسـت دآورزبان مي
گوهاي هر روزه او با خانواده وها و مانند آنها نيز در گفتخوراكي
شود. از اين مرحله به بعد، وظيفه اعضـاي خـانواده در تكرار مي
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چه چيزي  شود. اينكه آنانمهم و دقيق مي قبال اين كودك، بسيار
، نقـش بسـيار كنندعنوان علاقه خود مطرح مييا چه كسي را به

خواهـد داشـت. تجزيـه و تحليـل  مهمي در ترسيم آينده فرزند
دهد كـه به روشني نشان مي هاهاي روزانه بعضي خانوادهصحبت

در جامعه و تمايـل بـه  پول، شهرت، آشنايي با افراد صاحب نفوذ
جلب توجه ديگران از هر راه ممكن، آرزوي اصلي و اولويت اول 

اي اين آرزو هر كاري را با هر وسيلهه آنان است و براي رسيدن ب
بـر لـوح  تكرار كلمات ياد شده، همچون نقشـي دهند.انجام مي

  شود و تا پايان عمر همراه او خواهد بود.وجود كودك حك مي

هايي هستند كه لزوم ياد شده، خانواده هاينقطه مقابل خانواده    
ترين مهم ،عمل به آن، مطالعه و پيشرفت آموختن افزايش دانش و
 مفاهيم زيبـا و ارزشـمند را هـر روز اولويت آنان است و همين

شـان سـرازير اي زلال و گوارا بـه وجـود كودكهمچون چشمه
معـه و كنند. چنين كودكي پس از رسيدن به سن حضور در جامي

ترين و درسـت هـاي زنـدگي،قرار گـرفتن در معـرض امتحان
او بارها از والدينش شنيده كند. ها را انتخاب ميترين راهمنطقي

پذير دوستي كند و به راستگو، مهربان و مسئوليت كه با افراد عاقل،
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اميـد، نا با افـراد خشـن، حسـود، صحبتيهم سراغ همنشيني و
  پيشرفت خودش نرود. لّمسئوليت و افراد مخ، بيبافمنفي

، دغدغه زنـدگي اناي كه علاوه بر امور زندگي خودشخانواده   
خويشاوندان، همسايگان، دوستان و سـايرين را داشـته  ،انگبست

به ديگـران  چشمداشت كند كه بدونتربيت مي باشد، فرزندي را
لات آنـان چـاره و براي حل مشـك كندورزد، كمك ميمهر مي

ها در خـانواده ها و دشـمنيانديشد اما اگر حد و مرز دوستيمي
ب مشخص نشود، كـودك هنگـام حضـور در جامعـه زود فريـ

كند، مسئوليت اعمـال و رفتـارش را خورد، بسيار اشتباه ميمي
شود. همين كـودك نا اميد مي پذيرد و به سرعت سرخورده ونمي

حتي ممكن است والدين سـالمندش را از خـود دور كنـد زيـرا 
مادر در  شود و حضور پدر وجمع كردن پول مي اولويت ذهني او

دانـد. ه اهداف خويش ميكنار خود را مانعي بزرگ در راه نيل ب
از همان سنين كودكي در برنامه روزانه افـراد  اگر مطالعه كتاب،

هم براي حل مشـكلات خـود  قرار داده شود، آنان در بزرگسالي
  روند.و كسب نظرات و افكار بزرگان مي سراغ مطالعهابتدا به

  »حسين يوسفي«
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  خواهد!آنچه يك زن مي

اش همسـايه كشوروسط پادشاه ت آرتورنام روزي پادشاه جواني به
تحت  آرتور را بكشد اماانست توميدستگير و زنداني شد. پادشاه 
 عقايد او قرار گرفت و از كشـتن وي تأثير جواني آرتور و افكار و

نظر كرد و براي آزادي او شرطي گذاشت كه بايد به پرسش صرف
زمان  ساليافتن پاسخ آن، يك داد. او برايبسيار مشكلي پاسخ مي

كرد، بايـد كشـته سال، پاسخ را پيدا نمياما اگر پس از يك داشت
اين سـؤال  »خواهند؟زنان چه چيزي مي«شد. سؤال اين بود: مي

 ؛وش را سرگشته و حيران كرده بـودكه اكثر افراد انديشمند و باه
غير قابل حـل  وان، يك پرسشـور جـرسيد براي آرتمي به نظر
  باشد!

 آرتور پيشنهاد ؛ذيرش اين شرط، بهتر از مردن بودپاز آنجا كه     

گشـت و شـروع بـه ا پذيرفت. وي به سرزمين خـودش بازشاه ر
ها، از گرفته تا كشيش هااز شاهزاده ؛از همه افراد كرد نظرخواهي

همه صحبت كرد اما هيچ  هاي دربار. او بامردان خردمند تا دلقك
بـه او بدهـد.  لبراي اين سؤا بخشيرضايتپاسخ  كس نتوانست
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گو كند. وتور خواستند با پيرزن جادوگر گفتاز آر بسياري از مردم
توانست جواب سؤال رسيد اين زن تنها كسي بود كه ميبه نظر مي

  دادند دستمزد جادوگر بسيار بالا باشد.را بدهد اما احتمال مي

اي جز مشورت وز مهلت آرتور فرا رسيد، او چارهوقتي آخرين ر    
جـواب را  كـه ادوگر پير براي خود نديد. پيرزن موافقت كردبا ج

 ،»لُرد لنسـلوت«ه اين شرط كه دستمزدش ازدواج با بدهد البته ب
دلاور آن سرزمين باشـد.  زادهنجيبترين دوست آرتور و نزديك

شـد زيـرا پيـرزن  زدهوحشـت آرتور از شنيدن اين درخواست،
داشـت و بـوي  جادوگر، گوژپشت و زشت بود! فقط يك دنـدان

  داد و صدايش هم ترسناك بود!گنداب مي

را براي ايـن ازدواج تحـت  شدوستآرتور نپذيرفت كه بهترين     
آگاهي از اين پيشنهاد، گفـت  فشار قرار دهد اما لنسلوت به محض

كه هيچ فداكاري قابل مقايسه با جان بهترين دوستش يعني آرتور 
شد و جادوگر پاسخ پرسش  نيست. تاريخ مراسم ازدواج آنان اعلام

ئول انتخاب نوع مس خواهند خودشانزنان مي«را چنين بيان كرد: 
در باره زنـدگي  پاسخ جادوگر يك حقيقت را »شان باشند!زندگي

  زنان فاش كرد و جان آرتور به او بخشيده شد.
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شد و لنسلوت زمان شروع زندگي لنسلوت و جادوگر نزديك مي    
كـرد. در روز ه وحشـتناك آمـاده ميرا براي يك تجرب خودش

موعود، وي با نگراني فراوان وارد اتاق جادوگر شـد امـا تصـور 
ه به عمـر خـود او بود؟ زيباترين زني ك كنيد چه كسي منتظرمي

عنوان پيـرزن جوان با من بهاز آنجا كه لرد «ديده بود! زن گفت: 
از  نيمـيتوانم جادوگر با مهرباني برخورد كرد، از اين به بعد مي

ديگر، همان زن وحشـتناك و زشـت  روز، خودم را زيبا كنم و نيم
در شب  زيبا در طول روز باشم و زشت باشم. حالا شما انتخاب كنيد

  »يا برعكس آن؟

لنسلوت اندكي فكر كرد و به ياد پاسخ جادوگر به آرتور افتـاد.     
ا دهد تـگونه پاسخ داد كه حق انتخاب را به خود زن مياين سپس

خودش در اين باره تصميم بگيرد. با شنيدن اين پاسخ، زن اعـلام 
كرد كه براي هميشه و در همه اوقات، زيبـا خواهـد مانـد زيـرا 
لنسلوت به اين حق زن كه مسئول انتخاب در زندگي خودش باشد، 

  »اميررضا آرميون«            احترام گذاشته است.

  چپ دست يا راست دست

  ها نسبت به راست تـچپ دس ورند كهردم بر اين باـبسياري از م
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 اند كه افراد معمـولاًتر هستند. دانشمندان دريافتهها باهوشدست

ها از هر كنند اما چپ دستاز يك بخش مغزشان بيشتر استفاده مي
تر وسايل در جهان، بـراي كنند. بيشدو بخش مغزشان استفاده مي

شوند براي ها ناچار ميشود و چپ دستها ساخته ميراست دست
ز انند ااستفاده از اين وسايل، بيشتر فكر كنند و راهي بيابند تا بتو

به بهترين شكل بهره ببرنـد.  ها است،وسايلي كه براي راست دست
ها شود مغز چـپ دسـتهمين استفاده دائمي از مغز، موجب مي

  ها شود.تر از راست دستفعال
  »زهرا خراساني«

  بانك سخاوتمند

 86كي وجود دارد كه هر روز صبح مبلغي معـادل فرض كنيد بان

كند و بدون اينكـه ايـن دلار به حساب شما واريز مي 400هزار و 
دهد به ميزان مبلغ در روزهاي مختلف تغيير كند، به شما اجازه مي
نچه از اين مبلغ دلخواه از آن برداشت كنيد و در پايان روز، هر آ

ا اين پول، چه كـاري انجـام گيرد. باز شما مي ؛باقي مانده باشد
از تمام موجودي حساب بـانكي خـود اسـتفاده  دهيد؟ يقيناًمي
  كنيد.مي
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است. هـر  »وقت«ن بانكي را دارد! نام اين بانك، چنيشخصي  هر
دهد و هر شـب، ثانيه اعتبار مي 400هزار و  86صبح به شما  روز

به شكل رود حتي اگر نتوانسته باشيد از آن اين اعتبار از دست مي
براي شما حساب جديدي بـاز  مفيدي استفاده كنيد. بانك هر روز

سوزاند. هر شب تمام سوابق روزي را كه سپري شده مي كند ومي
از سپرده روزانه خود استفاده كنيد، اشكال از  توانيدنمياگر شما 

خودتان است و هيچ راه بازگشتي وجود ندارد. شما بايد با سپرده 
 اين حـال زنـدگي كنيـد! آن را بـه گونـهماامروزتان و در ز

 گذاري كنيد كه بيشترين سلامتي، شـادابي و موفقيـت راسرمايه

كار بگيريـد و د. پس تمام فكر و تلاش خـود را بـهدست آوريبه
  ده را از امروزتان ببريد.بيشترين استفا

  »مسعود لعلي«

  استفاده از زيور آلات

 تواندارتباط است و هم مياي براي برقراري آلات، هم وسيلهزيور

عامل جدايي باشد. اگر به اندازه و با رعايت شأن و موقعيت و بـا 
توجه به مكان و زمان باشد و با نيت به رخ كشيدن و تحقير ديگران 

برقراري و تقويت ارتبـاط و  تواند موجبنباشد، مناسب است و مي
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د روي بـا قصـاما اگـر در اسـتفاده از آن زيـاده باشد معاشرت
و  شد و شأن و منزلت سنيّ، اجتمـاعيباودنمايي و فخرفروشي خ

حتي جنسيتي رعايت نشود و هدف استفاده كننـده از آن، جلـب 
دار شـهخد اي براي قطع رابطـه ووسيله توجه باشد، نكوهيده و

  كردن معاشرت خواهد شد.

ترين انتخاب ال در هر كاري، بهترين و عاقلانهروي و اعتدميانه    
متعـادل و  آلات هم بايـد كـاملاًاز زيور اين، استفادهبنابر است.

و مجلسي باشد كه شخص مطابق با عرف جامعه و متناسب با محفل 
  شود.حاضر مي آلات در آنبا اين زيور

  »خسرو اميرحسيني«

  شود؟موم شمع چه مي

رود؟ به هـيچ جـا به كجا مي كنيم، موم آنوقتي شمع روشن مي
شـود. ايـن ع تبديل به عناصر ديگـري ميزيرا موم شمرود نمي

 دهد. زمـاني كـهچيز ديگري هم رخ مي پديده، با سوزاندن هر

بـه  رسانيد، با تبديل موم جامـدآتش كبريت را به فتيله شمع مي
 موم مايع، خود را طي فراينـدي غيـر شود.مايع، تغيير آغاز مي

  رساند.قابل مقاومت به فتيله مي
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اين مورد، عمل جذب مركبّ يـا آب توسـط  ترين مثال درساده    
. موم مـايع مكدميكاغذ خشك كن است كه كاغذ خشك، آب را 

يك واكنش شيميايي كـه  ؛شودسوزد تبديل مينيز به گازي كه مي
كند. حضـور گـاز صورت روشنايي و حرارت آزاد ميانرژي را به

 توان اثبـات كـرد.حاصل از فرايند سوختن را با آزمايش زير مي

متر سـانتي 2/2كبريت مشتعل را  چنانچه شمع را خاموش كنيد و
 لمس بدون اينكه شعله كبريت، فتيله را ؛بالاتر از فتيله شمع بگيريد

گيرد و فتيله شـمع مذاب آتش مي كرده باشد، بخار حاصل از موم
شود. ساير تغييرات هم هنگـام سـوختن شـمع انجـام روشن مي

  شود.مي

از كربن و هيـدروژن اسـت.  يميايي پيچيدهموم، يك تركيب ش    
بـا است: تركيب مـوم  فرايند سوختن به زبان ساده به اين ترتيب

اي را روي يك شمع مشتعل قرار اكسيژن هوا. اگر يك حباب شيشه
شود و شمع سرعت مصرف ميبه ايحباب شيشه دهيد، اكسيژن زير

اكسـيژن با  سوزد، كربنكند. در مدتي كه شمع ميرا خاموش مي
شود و با ربن توليد مييد كسكادي اكسيد وهوا تركيب شده و مونو

كند. هنگامي تركيب هيدروژن و اكسيژن با يكديگر، آب توليد مي
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تر دهـد، شـمع كوتـاهمي كه اين تغييرات در عناصر شـمع روي
هـيچ جـايي  شود اما مقدار شمعي كه سوخته و مصرف شده،مي

ساير عناصر تغيير شكل داده ساده به  صورتنرفته بلكه مواد آن به
  است.

  »محمد شمس«

  پيشنهادهاي گردشگري

كنيم اگر به استان زيباي آذربايجان شرقي سفر كرديد، پيشنهاد مي
  به اين اماكن تاريخي در شهرهاي مختلف استان سري بزنيد:

هاي چهارم و ششم كليسا كه بين قرن اين    استپانوسكليساي سن
كيلومتري غرب جلفا بر يك بلندي قـرار  16ه، در ساخته شد ه.ق.

  دارد.

رين بناهاي تاريخي است كه تيكي از كهن    وانقرمسجد جامع خ
هاي ششم و هفتم هجري قمري ساخته اما بارها تعمير شده در قرن

  است.

در حومه شهر سراب، دو سنگ نبشته ميخـي     سنگ نبشته سراب
دارد كه حاكي از فتحنامـه  اوراتوئي (معاصر دوره مادها) وجود

  شاهان اوراتوئي اين سرزمين است.
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هجري قمري براي سـاخت آن  989تاريخ     مسجد جامع تسوج
گنبـد آجـري و  35سـتون و  24د، ذكر شده است. اين مسـج

 1252بار از جمله در سال رد كه چنددا هايي با شيوه ايلخانيطاق

  ه.ق. تعمير شده است.

و دو ها خواجه نشين .دارد ركز شهر قراردر م    مسجد شاه تسوج
كند. تاريخ بناي چوبي بزرگ، آن را به سه قسمت تقسيم مي پنجره

دهند. برخي آن را به دوره صفويه نسبت مي ؛مسجد معلوم نيست
و علمـدار قبـر  متر دارد. 4ضربي آجري به قطر  مسجد سه گنبد

  تسوج كهن، از جمله آثار ديدني شهر تسوج است.
  »س محمدرضا فرخومهند«

  هامعرفي برخي از رنگ

هـا و به معرفي برخـي رنگ ها،در اين بخش از روانشناسي رنگ
  پردازيم:تركيبات تشكيل دهنده آنها مي

سبز  ؛شود نارنجيزرد و قرمز مي ؛شود سبزتركيب آبي و زرد مي
آبي  ؛شود بنفشآبي و قرمز مي ؛اي يا فندقيشود قهوهو قرمز مي
شـود سـبز زرد و سبز مي ؛شود آبي زنگاري يا زنگاليو سبز مي

سفيد و كمي آبـي  ؛شود صورتي يا ياسيسفيد و قرمز مي ؛روشن
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شـود سـفيد سـفيد و كمـي لاجـورد مي ؛شود آبي آسمانيمي
زرد و كمـي آبـي  ؛ايشود سرمهآبي و سياه مي ؛مخصوص سقف

د زرد شوشود فسفري كه بسته به ميزان افزايش زرد يا آبي ميمي
تركيب  ؛شود كِرِماي ميسفيد و كمي قهوه ؛فسفري يا سبز فسفري

سفيد و كمي گـِلِ مـاش  ؛شود شكلاتياي ميسفيد و قهوهيكسان 
 ؛شود گلُبهيپر رنگ و سفيد مي نارنجي ؛شود استخواني روشنمي
سفيد و كمي مشكي  ؛ايشود سبز مغز پستهتيره و كمي زرد مي سبز
 ؛شود طوسي سـيرو مقدار زيادي مشكي ميسفيد  ؛شود فيليمي

بعد هـم بـا  هرچه مشكي آن بيشتر شود، آن را به نوك مدادي و
هاي رنگ كند، اين رنگ در بينكمي رنگ سبز به زغالي تبديل مي

 ؛شـود پرتقـاليو زرد و قرمـز مي نارنجي ؛خودرو معروف است
شـود آبي و قرمز مي ؛اي سيرقهوه شوداي روشن و سياه ميقهوه

  سرخابي.
  »مترجم، حميدرضا بلوچ«

  ملون

با خواص و فوايد فراوان از  ملون، يك ميوه بسيار خوش طعم است
جمله جلوگيري از حمله قلبي، تسكين معده و كاهش حالت تهوع. 
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درصد آب تشكيل شده است و اين مقـدار زيـاد آب  90ملون از 
چربي و تواند احساس جواني به افراد بدهد. همچنين كالري، مي

ملون با بتاكـاروتن فـراوان خـود، بـراي  كلسترول كمي دارد.
مفيد اسـت. بتاكـاروتن بـه چشم  افزايش بينايي و حفظ سلامتي

براي تـرميم عملكـرد چشـم  شود و به بدنب تبديل ميويتامين 
كند. ايـن ميـوه همچنـين خصوص در شرايط كم نور كمك ميبه

قلبـي  ز سرطان و حملهو براي جلوگيري ا سرشار از ليكوپن است
  مفيد است.

واد مغذّي زيادي پـر شـده و با م ملون، نيروگاه سلامت است و    
توانيـد رسد. در تابستان ميها به نظر ميشبيه قهرمان ميوه تقريباً

اين ميوه را به آساني و فراواني پيدا كنيـد. درصـد بـالاي آب 
شـود. موجود در ملون باعث خنك شدن و آبرساني به بـدن مي

سراغ اين ميـوه برويـد. به با فرا رسيدن تابستان، بيشتر اين،بنابر
هـم دارد.  زييانگفته بر عطر و رايحه عالي، طعم شگملون علاو

است. پيشگيري از  يتخم ملون داراي مزاياي فراواني براي سلامت
و بهبود ايمنـي  سلامت قلب و دستگاه گوارش، ها،سرطان ديابت،

  خواص آن است.ترين بدن، از مهم
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 كلاژن براي حفظ بدن و سرعت بخشيدن به روند بهبـودي لازم    

است. اين ماده براي جلوگيري از پيـري زودرس مفيـد اسـت و 
توانيد كلاژن را در يك ملون خرد شده پيدا كنيد. ملون نه تنها مي

سرشار از مقدار زيادي ويتامين بلكه داراي آب فـراوان و فيبـر 
كنـد. مچنين به تقويت سيستم هضـم كمـك مياين ميوه ه است.
كساني كه مشكلات اسهال يا يبوست دارند، بسـيار  اين، برايبنابر

  مفيد است.

  نگهداري ماست، كشك و كره

  دقيقه بجوشانيد. 10كشك را هنگام مصرف بايد * 

مايه ماست اگر ترش باشد، آن را در يك دستمال بگذاريـد تـا * 
ولرم اضافه كنيد تا ماست شـيرين  به شير سپس آن را كد.بچآبش 

  شود. (مايه ماست نبايد خيلي ترش باشد)

  كند.سفالي، طعم آن را بهتر مي زدن ماست در ظرف* 

اي يا در ظروف دردار قرار دهيد كه زود تند كره را در جاكره* 
  نشود.

   كره را در ظرفي بجوشانيد و يك پياز پوست كنده در داخل كره* 
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ندازيد. كف آن را بگيريد و پس از آنكه خنك در حال آب شدن بي
  شد، كره را در شيشه يا ظرف چيني بريزيد.

  »پريا گوهريان«

  كاريكلماتور

  بي دسـت و پـايي«آدمِ  كنم،را گم مي »دست و پايم«وقتي« 

  شوم!مي

 »است! »رفتاري« گريِناشي، ناشي از »گرفتاري  

 بال زد«تا  »بال بال زد«قدر پرنده، آن«!  

  دست به نقديم«ديگران،  »نقد كردن«براي«!  

  هستيم! »ايحرفه«، »حرف«در  

 »بود! »كاشكي«كرد، دنيايش زندگي مي »كشكي  

  رسيد! »كمال«با كمي مداومت، به  

 »است!»م خِرديك«ها، فرصت »كم خريدن  

  شد! »كاردست به«خود نداد كه  »كار دست«وقتي  

 گُل بزند«، »غُر بزند« به جاي اينكه تصميم گرفت«!  

 !هيچ كس به اندازه قطره چكان، اشك نريخته است  

 گرفتم تا نيفتد! زير بغل اتفاق را  
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 اش را عمل براي اينكه آدم خوشبيني شود، تصميم گرفت بيني
  كند!

 !روزي كه دو چشمش با هم قهر كردند، دوبين شد  

 ها همه توزرد هستند!تخم مرغ  

 هايش را برق بيندازد، بندهاي آن رادر پريـز فشبراي اينكه ك
  برق فرو كرد! 

  »علي درويش«

 




